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 و» جامع الهيات«ساختار تأليفيِ  تومائي و صدرايي با تأكيد بر» شناسي انسان«اجمالي مقايسة 
  »اسفار«

  
  *رضا رضازاده

 
  چكيده

 ؛و ملاصدرا دارد Thomas Aquinas) ( الهياتيِ توماس آكويناس -شناسي جايگاهي بنيادين در نظام فلسفي انسان
  (Summa Theologiae)»الهيـات  جـامع «ر ساختار تـأليفيِِ دو اثـر اصـلي    را د  اي كه نقش برجستة و مؤثر آن به گونه

شناسي با تأكيد بر ايـن دو   بررسي تطبيقي نقش انسان. ديد و دريافت توان ملاصدرا به روشني مي» اسفارِ« آكويناس و
اي از آراء  عـه شـناختي را در چـارچوب مجمو   كوشند تـا آراء انسـان   دهد كه هر يك به طور مشابهي مي اثر نشان مي

اي اسـت كـه هـم وجـه      معرفتـي  ةدر چنـين منظوم ـ . هاي دانش ترسـيم نماينـد   متافيزيكي و در پيوند با ديگر حوزه
شـناختي او در نسـبت بـا     مخلوق تبيين شده است، هم مقام و موقعيت معرفـت /شناختيِ انسان به عنوان معلول هستي

هـاي   نسان به سوي خدا، هر دو فيلسوف و الهيـدان بـه تبيـين   ا» سلوك«لة أبا اين وصف، در مس. خدا، خود و جهان
كـل نگـر    ينظرماز  و در نهايت هر چند ،گيريِ ساختار تأليفي متفاوت است اند كه حاصلش شكل مختلفي دست زده

هـاي   اين اختلاف و اشتراك را در نحوة نفوذ و نقش مفـاهيم و آمـوزه  . نمايند مقصد و مقصودي يكسان را معرفي مي
  .بايست جستجو كردمي دو  دين سنت مسيحي و اسلامي در نظام انديشة آنبنيا

  

 يكليدهاي   هواژ

  .شناسي، جامع الهيات، اسفار توماس آكويناس، ملاصدرا، انسان
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  درآمد
و ملاصدرا  )Thomas Aquinas(آكويناستوماس 

را از جملة فيلسوفان و الهيدانانِ نظام سـاز بـه شـمار    
 ,Nasr, 1997: 69; Kretzmann & Stump( اند آورده

1999: 1; Davies, 1992: 166 ff.(   قرون متـوالي طي
برجسـتگي   ،و متأخرِ تاريخ انديشة مسيحي و اسلامي
الهياتيِ اين  -و نفوذ هنوز پابرجايِ آموزه هاي فلسفي

اسـت كـه   نحوي آشكار الهيدانِ بزرگ به /دو فيلسوف
 ,Davies;: رك از باب نمونه( دارد كمتر نياز به اثبات

2002: 3-5 Stump, 2007: 3  .( با نظر اجمالي به آراء
شباهت ها و اختلاف نظرهاي جالـب توجـه و    ،دو آن

در حوزة فلسـفه  كه  خورد ميچشم تأمل برانگيزي به 
هـاي   تواند به مباحث و پـژوهش  ميتطبيقي  و الهيات

ــد   ــن زن ــي دام ــت از   . ثمربخش ــن دس ــد اي در فراين
برخي زواياي بررسـي  نة ايضاح هاست كه زمي پژوهش

توانـد فـراهم    مـي دو نظام فكري  ناشده و احيانا نوينِ
  ).50-37: 1374 پازوكي،(شود 

  
  بيان مسأله
هاي  مؤلفه ترين مهمدر رديف  بايد را  شناسي انسان

ــاس و صــدرا دانســت   ــام انديشــگيِ آكوين ــي . نظ ط
هـاي اخيـر برخـي وجـوه مشـترك متافيزيـك و        سال

اي از  مــايي و صــدرايي دســته  هســتي شناســيِ تو 
 ;Arraj, 1988( پژوهشگران را به تأمل واداشته اسـت 

Escalante, 2011 .(دو  شناسي ايـن  در اين بين، انسان
رود كمتر به بوتة  گونه كه انتظار مي متفكر برجسته آن

جستارِ پيش روي تحقيق درآمده است؛ از اين رو، در 
 اي سي پـاره فهم و برراي به  شود تا دريچه كوشش مي

ن با تأكيـد  وجوه متمايز و احياناً ممتاز اين جزء بنيادي
 جامع الهيـات  ساختار تأليفيِ بر جايگاه و نقش آن در

براي رسيدن . گشوده شود اسفارِ ملاصدرا كويناس وآ
ها پاسـخ داده   شود به اين سؤال به اين هدف سعي مي

 -در نظـام فلسـفي   شناسي انسانجايگاه و نقش : شود
 گونه كه در دو اثر پـيش  ا، آنهياتي آكويناس و صدرال

رابطـة   الجمله گفته نمايان شده، چيست؟ همچنين، في
 دو آن هاي شناسي با ديگر اركان و آموزهانسان متقابل 

ســرانجام، چگونــه قابــل ترســيم و توصــيف اســت؟ 
ساختار متني چـه   ياآكويناس و صدرا به لحاظ تأليفي 

ــاري را در ــانمعي ــارة انس ــي ش ب ــال ناس ــاظ و اعم لح
هـا،   براي يافتن پاسخي درخور به اين سـؤال ؟ اند كرده

در وهلة اول نگرة آكوينـاس و ملاصـدرا بـه ترتيـب     
گزارش شده، آنگاه در مقام مقايسـه و مرحلـة نتيجـه    

 .اي ملاحظات بيان شده است گيري، پاره

  
 انسان شناسي در جامع الهيات

اي ويـژه از   هشناختي آكويناس برساخت انسان ةنظري
ــدس  ــاب مق ــا  Bible)( كت ــاء كليس ــرات آب ــه (، نظ ب

و ســنّت فلســفي ) (Augustine گوســتينآخصــوص 
 منـدي  بهـره آكوينـاس بـا   . است )ويژه ارسطوب(يونان 

كه نقشي بنيادين در حوزه هاي  -گسترده از اين منابع
در پـي نـوعي    -انـد  داشـته زمانـة وي   صبحث و فح

  .تلفيق و سازگاري آراء برآمد
شناختي آكويناس در قياس  قش و نفوذ آراء انسانن

ــا ديگــر م تفكــر نظاممنــد ِ الهيــاتي-فلســفي باحــثب
)(systematical thought  چشمگير اسـت،  بارز و وي

اي كه هم از آراء ديگر وي تأثير پذيرفته و هم  به گونه
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نظـر  بر اساس از اين منظر، . است گذاشته تأثير آنهابر 
اگـر كسـي    و،ه ديدگاه فلسفي اگاه الهياتيِ توماس و ن

را محور الهيات فلسـفيِ تومـاس فـرض     »خدا« مسألة
چنـين  خود بـه صـراحت و تأكيـد    او، چنانكه  -نمايد

 مسـألة  -Aquinas, 2008, Ia. 1, a. 7)( فـرض كـرده  
  .بي ترديد در رتبة دوم خواهد نشست »انسان«

از  دان الهـي  در قياس با به نظر آكويناس، فيلسوف
ــ ــه شــناخت انســان منظــري متف ــياوت ب ــردازد؛ م . پ

، آورد مـي فيلسوف، انسان را به نحو استقلالي در نظر 
يعنـي   ؛انسانِِ در ارتباط بـا خـدا   دان الهيدر حالي كه 

از اين رو، . شناساند و مي شناسد ميرا » انسانِ مخلوق«
بـه   شناسـي  انسانفيلسوف در فرايند شناخت خود از 

 شناسـي  انساناشناسي به از خد دان الهيخداشناسي و 
 ,ST, Ia, 12, a. 12 & a. 13; Aquinas( پيمايد ميره 

1905: II, 4 .(ين فرض است كه آكويناس، ر اا تكيه بب
كـه  ) جـامع : از ايـن پـس  ( جـامع الهيـاتش  كتاب در 
  .رسد را برمي» انسان« مسألةاثر اوست،  ترين مهم

براي انسـان در   ممتاز و متمايزيآكويناس جايگاه 
همه چيز بـه   ،الهياتي او از نظرگاه شود؛ ميان قائل هج

 ,Wright( يك معني براي انسـان خلـق شـده اسـت    

وي همانند ديگر متفكران مسـيحيِ دورة  ). 17 :1957
و واسـط   )microcosm(» م صـغير عالَ«ميانه، انسان را 

بنـابراين، هـر    كنـد؛  مـي م روح و ماده معرفي ميان عالَ
 دهـد  مـي ورد كنكاش قرار آنچه او در حوزة طبيعت م

او دربـارة   يـة به نـوعي بـا نظر   ،مستقيم يا غير مستقيم
بـراي  ). Aquinas, 2002: 59(، يابـد  مـي انسان ارتباط 

كه لاجرم محكوم قواعد عـالم   »انسانِ جسماني«، مثال
 -قواعدي چون رشد و نمو و فساد و غيره -جسماني

 شـود؛  مـي است، در فيزيك و زيست شناسي بررسـي  
ــي ــور  نهم ــان در   ط ــازيِ انس ــزاع س ــوة انت ــش ق نق
كـه   مابعدالطبيعـه چون منطق، رياضيات و  هايي، دانش

برجسـتگي  مـادي نفـس اوسـت،     مربوط به بعـد فـرا  
بـه سـوية خيرگـرايِ     تـوان  مـي علاوه بر اين، . يابد مي

رفتار انسان اشاره كرد كه در دانش اخلاق مورد تأمل 
  .گيرد ميقرار 

در نظام الهيات خـود،   به هر شكل، گرچه توماس
به مانند ديگر باورمندانِ مسـيحيت، خـدا و مسـيح را    

تاريخ به  بازيگران و صحنه گردانان اصلي و بي رقيبِ
اما ماجراي پر تب و تاب انسـان را در   آورد، ميشمار 
هبوط، زندگي اين جهاني و عروج بـه عـالمَي    مراحلِ

ديگر همواره پيش چشم دارد و به روشني در نسـبت  
  .سنجد ميبا آن دو 

 تـوان  مـي اينـك   ،با نظر به آنچه در بالا اشاره شـد 
 آكوينـاس  .شاكلة اثر اصليِ آكويناس را بررسي نمود

 ،تمامي معرفت«تا به اين عقيده كه  كوشد ميدر جامع 
ة جام ـ گرايانـه  عقلدر چارچوبي » معرفت به خداست

مخلوقـات   شـناخت  بـر ايـن اسـاس،   . تحقّق بپوشاند
، چون بازتاب فعـل  ه براي شناخت خداستبهترين را

هـر  و از سـويي   ).Pasnau, 2002: 18(و ارادة اوينـد  
را  يخـدا  شناسد، ميكه  آنچه موجود هشياري در هر

در  امـا  ).Tranoy, 1964(شناسـد   مـي به طور ضمني 
ــرين       ــوان برت ــه عن ــان ب ــناخت انس ــان، ش ــن مي اي

نقشي بـي همتـا   ) علت/خالق(معلولِ خداوند /مخلوق
آكويناس بحث مستوفايي را در  ،به همين جهت. ددار

ــاب سرشــت انســان  ــة در ب ــه از  -مقال ــرين مهــمك  ت
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سـر و سـامان    -رود مـي  رجـامع بـه شـما    هاي بخش
  .دهد تا به اثبات و توضيح اين نقش دامن زند مي

اي كـه   رابطـه شناسـي و   نقـش انسـان   فهم درست
ــان انســان ــا خــدا شناســي انســان /آكوينــاس مي  /ب

، از مسـيح شناسـي  /سو و با مسيحيك ، از خداشناسي
جايگاه از  تري كاملتصوير  كند ميسوي ديگر ترسيم 

 به دسـت خواهـد   نظام انديشة او در » انسان«شناخت
اسـت  لازمة دست يافتن به چنين شناختي نگاهي  .داد

  .ت جامعو مقالا ها بخش يِبه فهرست كلّاجمالي 
باحـث  ممجموع  اين اثر سترگ خود،آكويناس در 

  :استداده ترتيب  چنينرا 
  بخش اول

  چيستي الهيات
I. خدا  
 ) 2-26 هاي سؤال(ماهيت خدا   . أ

 )27-43 هاي سؤال(تثليث   . ب

 آفرينش موجودات بدست خدا  . ت

 )44-46 هاي سؤال(آفرينش مخلوقات  .1

 )47-102 هاي سؤال(تمايز ميان مخلوقات  .2

 هـاي  سـؤال (حكمراني خـدا بـر مخلوقـات     .3
119-102( 

  بخش دوم
II. انسان 

 )1-5 هاي سؤال(ت زندگي انسان غاي  . أ

 افعالِ رسانندة انسان بدين غايت  . ب

 هـاي  سـؤال (افعال انسان بـه طـور عـام     .1
114-6( 

 هـاي  سـؤال (افعال انسان به طور خاص  .2
189-1( 

  بخش سوم
III. مسيح 

 )1-59 هاي سؤال(خود مسيح   . أ

 )60سؤال ((sacraments) هاي مقدس  آيين  . ب

  حيات ابدي  . ت
آكوينـاس   بكتـا طور كه در ترتيب مباحث  همان

مسيحي تفكر اصليِ و كليّ  مسألةسه نمايان است، او 
 ؛در بخـش اول » خـدا « مسـألة : استرا مد نظر داشته 

ــان« ــيح شناســــي«در بخــــش دوم و » انســ  »مســ
)Christology(  همـين  او در مقدمـة  . در بخش سـوم

 دهد ميتوضيح  ،كتاب به طرح كليِّ خود اشاره نموده
ترتيبِ مباحث خدا،  اي منطقيكه بر اساس چه تحليل 

و مخلوقات، و بازگشت انسان به سوي خدا و مسـيح  
بازگشت به خدا را سـامان داده  » طريقِ«به مثابة پدر و 

  ).ST, Ia, 2, prologue(، )1شكل : نك( است

  
  

 »جامع الهيات«الگوي كلّي سازمان انديشه در : 1شكل 
)Te Velde, 2006: 18( 

كويناس در طرح اينك شايسته است بپرسيم چرا آ
پردازد  كند، سپس به انسان مي اش از خدا آغاز مي كلي

دانـيم   برد؟ اين را مي و در نهايت با مسيح به پايان مي
كه هدف اصـلي تومـاس از تـأليف و تـدوين جـامع،      

تر اشاره شـد، بـه طـور مشـخص      طور كه پيش همان
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است، چون به طور طبيعي هـم و غـمِّ   » شناخت خدا«
ن وي همـواره خداسـت و اساسـاً بـه     داني چـو  الهي

بنابراين، قابـل حـدس   . نگرد جهان از نظرگاه الهي مي
ترين كتابش، اولين بخش را  است كه توماس در اصلي

به مبحث خدا و اوصافش اختصاص دهد و دو بخش 
  .ديگر را به موجودات مخلوق و وابستة او
تواند به كنُه  توماس بر آن است كه عقل انسان نمي

/ ند پي ببـرد و معرفـت بـه او جـز از راه لطـف     خداو
كه در مخلوقـاتش بـه ظهـور رسـيده      )grace(فيضش

بـدين   .)Bourke, 1960: 17( شـود  است، ممكن نمي
ترتيب، جلوة قدرت و خالقيت خدا را در مخلوقـات  
او بايــد جســتجو كــرد؛ مخلوقــاتي كــه در يــك نظــر 
موجودات كاملاً جسماني، موجودات كـاملاً روحـاني   

و موجــودات بينــابين كــه جســماني    ) رشــتگانف(
انسان كـه بـر   . گيرد ، را در بر مي)انسان(اند  ـروحاني

آفريـده شـده اسـت،    ) image of God(صورت خـدا  
بايد سرآمد همة مخلوقات محسوب شـود؛ بنـابراين،    

بخشش از ديگـر   هاي تمايز جايگاه او به سبب ويژگي
ــه اراد  ــات، در تصــوير و تحقــق بخشــي ب ه و مخلوق

در اينجا درسـت اسـت   . قدرت خدا برجسته تر است
گيرد، امـا   شناسي در ذيل خداشناسي قرار مي كه انسان

شناسـي در نظـر    روي ديگر سكه آن است كـه انسـان  
آكويناس، اگـر خـوب بنگـريم، چونـان درآمـدي بـر       

  .تواند تلقي شود خداشناسي مي
  

 شناسي در اسفار انسان

هاي  ترين بخش بنياديبايد يكي از  شناسي را  انسان
ملاصـدرا از ايـن   . آراء و آثار ملاصدرا به شـمار آورد 

» هـا  مـادرِ دانـش  / ام المعـارف «حوزة دانش به عنوان 
كليــد همــة  «، )7-6: 1355صــدرالدين شــيرازي،  (

ريشـة همـة   «، و گاه حتي )8: 1376همان، (» ها دانش
جايگـاه و نقـش   . ياد كرده است) 13همان، (» فضايل
ناسي را بـا نظـر بـه طرحـي كـه او در كتـاب       ش انسان

دو . رسـيد  تـوان بـر   سترگش، اسفار ريخته است، مـي 
جايگاه و ) 1: تواند لحاظ شود منظر در اين بررسي مي

جايگاه و نقش ) 2شناسي به خودي خود؛  نقش انسان
  .هاي اسفار آن در مقايسه با ديگر بخش

گونـه كـه از مفـاد     ملاصدرا، آن» حكمت متعالية«
اء و روش شناسي او قابل دريافت است، مشتمل بر آر

هايي است كه از منـابع متعـدد معرفتـي، چـون      آموزه
قـران و  (فلسفه، عرفان، كلام و متون مقدس اسـلامي  

برآمده و با رهيافت تأليفي و خلّّّّاقّانه به بافت ) حديث
ــده اســت   ــويني درآم ــري (ن ــن ). 230: 1373مطه اي

لسـفة صـدرايي مهـم    رويكرد تلفيقي در جاي جاي ف
اي كـه   تلقي شده و به كار گرفته شده است بـه گونـه  

از اين رو، . بايد عنصري كليدي محسوب كرد را مي آن
برخي بر آنند كه فهم اضلاع هندسة معرفت وي بدون 

ــفي   ــات فلس ــناخت روش مطالع ــت   ش ــر اس اش ابت
  ).200-194: 1366؛ خواجوي، 22: 1388قراملكي، (

عرفـان را بـه   » فار چهارگانةاس«در اينكه ملاصدرا 
عنوان چارچوب كليّ براي طرح و تنظيم آراء خويش 

تـوان داشـت و بـه نظـر      برگزيده است، ترديدي نمـي 
رسد فهم ساختار تأليفيِ اسفار بدون درنگـي چنـد    مي

به همين جهـت  . در مضمون آنِ چهارگانه ميسر نباشد
  .رسيم در ادامه آن را به اجمال برمي
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  انهسفرهاي چهارگ
سفرهاي چهارگانه از منظـر عارفـان و بـه شـكلي     
نمادين، گذار انسان از واديِ جهل و غفلت، به مرتبـة  

. كشـد  آگاهي حقيقي و اشراق دروني را به تصوير مي
ترين مكاتب عرفـاني   اگرچه به طور مشخص، در مهم

اسلامي به مضمون اين نماد پرداخته شده اسـت؛ امـا   
تـوان   م در همة اديان مـي جوهر اين ايده را به طور عا

بـه  » طريقـت «و » شـريعت «براي مثال، در اسلام . ديد
 :Nasr, 1997(عنوان مسير يا راه مطرح شـده اسـت   

57.(  
سـالك  » سير تكامل عقلي«ملاصدرا براي توصيف 

حقيقت، الگوي اسفار چهارگانـة عرفـا   /طريق سعادت
را مطابق و موافق با نگرة خـود   را برگزيده است و آن

باب تحول وجودي انسان سالك يافتـه اسـت؛ بـه     در
همين جهت، كوشيده است تا ساختار كتـاب سـترگ   

او در آغاز اين اثر بـا  . خود را بر اين پايه استوار سازد
  :دهد چنين توضيح مي» اسفار«اشارة مستقيم به 

بدان كه اولياي حق و پويندگان طريـق معرفـت را   
راهي است  نخست: چهار مرحله در راه پيمودن است

. كه آنان را از خلق گسسته، به سوي حق مي گرايانـد 
شـود و در آن بـا    دوم راهي است كه از حق آغاز مـي 

سـوم، بازگشـت از   . كنند حق در حق يگانه جويي مي
پيمايي حـق   همان سفر نخستين است، از حق و با هم

چهارم، سفري اسـت كـه از جهتـي در    . به سوي خلق
ين قـرار دارد، و ايـن سـفري    برابر مرحله پيماييِ دوم

است كه با خداي آفرينش در نهـاد آفـرينش او ژرفـا    
  ).18، 1ج: 1360ملا صدرا، (كنند  پيمايي مي

اينك، اگر طبق اين چارچوب بـه سـاختار تـأليفي    
كتاب اسفار نگريسته شود، دسته بندي زير قابل طرح 

  :است
در سفر اول مسائل عام مابعدالطبيعي يا امور عامه  )1(

هستي شناسي كـه شـامل احكـام عـام وجـود      يا 
 .شود است، مطرح مي

در سفر دوم كـه دربـارة علـوم طبيعـي اسـت، از       )2(
مسـألة  . شود گانه پرداخته مي جمله به مقولات ده

خلقت و جـاودانگي عـالَم و مراتـب آن و عـالم     
  .شود مثال نيز در اين مرحله مطرح مي

در سفر سوم به اوصاف و اسـماء و افعـال الهـي     )3(
از اين گونـه مباحـث در سـنت    . شود اخته ميپرد

الهيـات بـالمعني   «هـاي اسـلامي بـا عنـوان      دانش
 .شود ياد مي» الأخص

ــي    )4( ــنفس و معادشناس ــم ال ــه عل ــفر ب ــرين س آخ
اختصاص دارد؛ همة آنچـه از مرحلـة جنينـي تـا     

گيـرد از قـوا و    رستخيز نفس انساني را در بر مـي 
له مورد افعال گرفته تا غايات انساني، در اين مرح

 ).2شكل: نك(شود  تأمل واقع مي

  

  
 الگوي فرضيِ سفرهاي چهارگانه: 2شكل

 
گفته، اسـفار بـه چهـار     پس براساس مطالب پيش

بخـش اول هسـتي شناسـي؛    : گـردد  بخش منقسم مـي 
بخش دوم طبيعيـات؛ بخـش سـوم الهيـات و بخـش      
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-5: 1354مصـلح،  (علـم الـنفس   /شناسي چهارم انسان
  ).3طرح : نك(، )10

طبيعيـات  : سـفر دوم  ⇐هستي شناسـي  : اول سفر
  شناسي انسان: چهارم سفر ⇐الهيات : سفر سوم ⇐
  

 بخش بندي چهارگانة اسفار: 3طرح

آيا اين چهار بخش با چهار سفر مصـطلحِ عارفـان   
به لحاظ مضمون انطباق كامل دارد؟ اين مسأله از ديد 
شارحان و منتقدان حكمت متعاليه دور نمانده است و 

باب آن اظهـار   توجيه و تفسيرهاي متعددي درتاكنون 
براي نمونه (شده كه از مقصود اين گفتار بيرون است 

ــك ــو،  19-13: 1ج: 1360ملاصــدرا، : ن : 1382و هم
ــزدي،   ــائري يـ ــت و دو؛ حـ ؛ 712-707: 1368بيسـ

Rahman, 1987: 744-747 .(    رسـد   امـا بـه نظـر مـي
 توجيه و تفسيرهاي متعدد و متنوع ارائه شده رضايت

اند تا بدانجا كه برخي پژوهشگران فلسـفة   بخش نبوده
ــه    ــئله ب ــاع مس قصــد «صــدرايي راه حــل را در ارج

: 1382مـلا صـدرا،   (انـد   فيلسـوف ديـده  » نيافتة تحقق
  ).بيست و دو

اي از مابعدالطبيعـه   شناسي را شاخه ملاصدرا انسان
داند، بر خلاف ابن سينا و ديگر فيلسوفان  مي) الهيات(

اي از طبيعيـات   ه تبَعِ ارسـطو آن را شـاخه  مشّايي كه ب
). 28-27: 1380مصــباح يــزدي، (انــد  فــرض نمــوده

شناختي را از منظرِ سير  گذشته از اين، او مسائل انسان
تحول وجودي انسان از مرحلة پيدايي اوليـه، نشـو و   
نما يافتن تا مرگ و پس از مرگ و كمال نهايي نفـس  

يخ تفكـر فلسـفة   اي مطرح نموده كـه در تـار   به شيوه
. )Nasr, 1966: 953(اسلامي ـ ايراني بي بديل اسـت   

شـناختي در اســفار   اي ديگـر، مسـائلِ انسـان    از زاويـه 
شناسي صدرايي طرح و  عمدتاً با تكيه بر نظرية وجود

بـه  . )Abd al-Haq, 1970: 173-181(انـد   تبيين شـده 
ــده  ــوارد عدي ــل، در م ــارم  همــين دلي اي از ســفر چه

فيلسوفان پيشين بـه ويـژه ابـن سـينا را     ملاصدرا نظر 
ناقص يا نادقيق ارزيابي نموده اسـت؛ ضـعفي كـه بـه     

اش در يافتنِ راه حـل مطلـوب    زعم وي سبب ناكامي
بنـابراين، در  . براي اين دسته از مسائل گرديده اسـت 

توان نتيجه گرفت كه ملاصـدرا در كتـاب    مجموع مي
عرفـا   اسفار با اقتباس از الگـوي سـفرهاي چهارگانـة   
انسـان  «سعي دارد تا سير عقلـي و معرفـت انديشـانة    

. را پله پله از خدا و به سوي خدا ترسيم كنـد » سالك
شناسي در كنـار آخـرت شناسـي بـه      از ديد وي انسان

عنوان چهارمين و آخرين پلّه كه غايت ايـن مسـير را   
انسـاني  . زند به طور خاص بايد نگريسته شود رقم مي

شناسـاند، يـا    اش مـي  ي شناسيكه صدرا در پرتو هست
قصــد شناســاندنش را دارد، هــم مســير اســت و هــم 

  .مسافر
  

  نتيجه
شناسي در نظام  تأمل در باب جايگاه و نقش انسان

دو  انديشة آكويناس و صدرا كه در دو اثـر سـترگ آن  
نمايــان شــده، وجــوه متعــدد اختلافــي و مشــتركي را 

ق حاكم بر تبيين اين ابعاد از منظر منط. سازد آشكار مي
نگارنـده ايـن   . تواند جالب توجـه باشـد   تفكر آنان مي

سطور با تأكيد دوباره بر اجمالي بودن بررسـيِ انجـام   
گري مـوارد ذيـل    شده، خواننده را به تأمل و سنجش
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چنـگ آمـده اسـت دعـوت      كه به قـدر وسـعش فـرا   
  :نمايد مي

آكويناس و صدرا هر دو به نقش بـي بـديل و    -1
ي در نظام فلسفي ـ الهيـاتيِ تـدوين    شناس حياتيِ انسان

از . يافته در جامع الهيات و اسفار توجه و تأكيد دارند
منظر متافيزيك تومايي و صدرايي، انسـان بـه عنـوان    
اشرف كائنات و عالَم صغير تصـوير گرديـده و همـه    

عـلاوه بـر ايـن، در    . چيز بـراي او خلـق شـده اسـت    
درآمـدي  شناسي آنان نيز شناخت انسان چـون   معرفت

اي كـه   بر شناخت خدا تلقـي شـده اسـت، بـه گونـه     
شناخت هر چيزي به شناخت او بسـتگي پيـدا كـرده    

شناسـي در نظـر    بنابراين، اهميت و نقش انسان. است
اين دو فيلسوف، هم بـه جايگـاه آن بـه مثابـه ركنـي      
اساسي در نظام انديشة فلسفي ـ الهياتي هر يك و هم  

يابـد،   گـر اركـان مـي   به ارتباطي كـه ايـن ركـن بـا دي    
 .گردد برمي

شناسـي،   دو متفكر در حوزة انسان رهيافت اين -2
رهيافتي تكثرگراست؛ بدين معني كه هـر دو در مقـام   

را، چه  گردآوري به تكثر منابع معرفتي باور دارند و آن
در مرحلة طرح مسائل و چه در مرحلة تحليل و ارائة 

اگرچـه هـر دو    در اين ميان،. اند راه حل، به كار گرفته
هاي معرفتي واقفند، اما به نظر  به تفاوت و تمايز حوزه

هـاي   ميـان حـوزه  » تلفيق و تركيب«رسد به روش  مي
 .جويند معرفتي به عنوان روشي راهگشا تمسك مي

ــألة    -3 ــان مس ــدرا مي ــاس و ص ــة آكوين در نظري
اي  خداشناسي رابطـه /شناسي و مسألة خدا انسان/انسان

ــرار اســت، رابطــهطرفينــي و تلازمــي ب اي وجــود  رق
بدين معني، وجـود انسـان   . شناختي شناختي و معرفت

از . اسـت » خـالق «وابسته به وجود » مخلوق«به عنوان 
شـود در   اين رو، نوع تصوري كه از خـدا فـرض مـي   

شـود، نقـش    تصوري كه در بـاب انسـان سـاخته مـي    
طور كـه   البته، اين تصوير آن. مستقيم دارد و بالعكس

مسيحيِ تفكر آكويناس شكل يافته، بـا آنچـه    در زمينة
در بافت اسلاميِ انديشـة ملاصـدرا ترسـيم شـده، در     
 .نهايت و به روشني بيانگر دو نوع تبيينِ متفاوت است

از سوي ديگر، رابطة سلوكيِ انسان بـه سـوي    -4
خدا هم در جامع الهيات آكوينـاس و هـم در  اسـفارِ    

. ه اســتصــدرا بــه دو شــكل متفــاوت پرداختــه شــد
ــره    ــنت مســيحي به ــدتيِ س ــاني عقي ــاس از مب آكوين

جويد تا به مضمون خدا ـ انسان ـ مسيح بـه طـور      مي
اي متافيزيكي ـ الهياتي جامة تصوري   نظاممند با زمينه

و تصديقي بپوشاند؛ در حالي كه ملاصدرا بـا الهـام از   
در پيونـد بـا   » اسفار چهارگانـه عرفـاني  «ايدة عرفانيِ 

مي، بـه نظـامي تـأليفي از باورهـاي     هـاي اسـلا   آموزه
بنابراين، گذشـته  . متافيزيكي ـ الهياتي دست زده است 

» مسيح شناسي«از تفاوت آكويناس با صدرا در مسألة 
ــاوت آن  ــه در تفســير متف ــوزة مســيحي و  ك دو از آم

ريشه دارد، از نظر شكلي نيـز بـازگو   » انسان«اسلامي 
نظـام   كنندة الگوي متفاوت آنان در تـأليف و چيـنش  

با وجـود ايـن، بـه نظـر     . تصوري و تصديقي آنهاست
تر بـه ايـن الگـو نگريسـته      رسد اگر از منظري كلي مي

شود توصيف و تبيين آنان تاب ترسيم چشـم انـدازي   
واحد از رابطة خدا ـ انسان و سلوك انسان بـه سـوي    
خدا در پرتو استفادة فراگيـر از آمـوزه هـاي دو ديـن     

 .را داشته باشد) ممسيحيت و اسلا(ابراهيمي 
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